
 

 
 

  

پنیر مرا برداشته است؟چه کسی 
 نویسنده: اسپنسر جانسون
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 نویسنده: اسپنسر جانسون
چهار موجود کوچک زندگا ما  ،در سيييييرزمدنا بسيييييدار دور ،در زمان هاي بسيييييدار  د   ،روزگاري

کردند که در جسيييييييتروي پندر به درون هپارپوي پر پد  و  يا راه  ا تند پا جوا جسيييييييترو کنند و 
 .بخورند و شاد شوند

( و اسييييييي وري Sniffبييه نيياي هيياي اسيييييييند   ،آنهيييا زوپييا اد
 Scurry)، آدي کوچولوهيييا ا  ،دوپييياي د  ر ،موش بودنيييد

( کييه از ن ر هيياهر Haw( و هيياو  Hemبودنييد بييه نيياي ه   
ميياننييد موش هييا کوچييک بودنييد ولا روش و ر تييار آنهييا م ي  

 .آدي هاي امروزي بود

مشيييييياهده ي کارها ا که انراي  ،به  اطر ج ه کوچ شييييييان
دادند کار سيييييييياده اي ناود اما اگر به اندازه ي کا ا از  ما

نپد ک به آنها ن اه ما کرد د ما پوانسييتدد چدپهاي بسييدار 
 .ش فت ان دپي را در ر تار آنها بادندد

موش ها و آدي کوچولوها هر روز او ات  ود را در هپارپوي 
که ه   ،اسييي ورياسيييدن  و  ،موش ها.در جسيييتروي پندر مخ يييوم  ود ما گوراندند ،مارپد 

مانند اجلب موش ها در  ،ولا ش  و جر په  وي بودند ،داراي مغپي ساده ،چون د  ر جونده ها
 .جستروي پندر سفتا بودند که آن را ذره ذره گاز بپنند و بخورند و لوت بارند

از مغپ  ود که انااشيييييييته از  با د و باورهاي بسيييييييدار بود براي  ، عنا ه   و هاو ،آدي کوچولوها
سيييييتروي نو ا پندر متفاوت که معتبد بودند با ي شيييييادي و مو بدت بدشيييييتر آنها ما شيييييود ج

 ،موش هييا و آدي کوچولو هييا بييه هيييان انييدازه کييه بييا ه  متفيياوت بودنييد.اسيييييييتفيياده ما کردنييد
  ييواييدات مشييترکا ندپ داشييتند: هر روز ايياا هر کداي از آنها گرم ز و کفد ورزشييا  ود را 

را پرک ما کرد و به سر ت در جستروي پندر به دا   هپارپوي  ما پوشدد و  انه کوچک  ود
 .مارپد  ما ر ت

کلاف سييييردرگيا از داان ها و اپا  ها بود که بعزييييا از آنها ميلو از پندر  وشيييييپه  ،ا ز هپارپو
اما زوا اي پار ک و راهروهاي بز بستا ه  در آن جا وجود داشت که بعزا از آنها انتها ا  .بود

 .کسا مي ز بود در آن جا گ  شودنداشت و هر 
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هپارپوي مارپد  اسييراري ه  داشييت که به ،براي آنها ا که راه  ود را پددا ما کردند ،به هر حال
از روش  ،اسيييييييند  و اسييييييي وري ،موش ها .آنها اجازه ي لوت بردن از  ک زندگا بهتر را ما داد

 عنا ابتدا  ک راهرو  .ما کردند سييياده اما ناکار آمد آزمون و  با براي پددا کردن پندر اسيييتفاده
  .را جسترو ما کردند و اگر  الا بود به راهروهاي بعدي ما ر تند

اسند  با استفاده از دماغ بپرگ  ود رد پندرها را بو ما کشدد و اس وري مستبد  به دناال آن 
جهت  ،ندهيان طور که انت ار ما ر ت آنها معيواً راه  ود را گ  ما کرد .به طرف جلو مددو د

  .را اشتااه ما ر تند و اجلب به د وار ما  وردند

از روش متفاوپا اسيييييييتفاده ما کردند که بر  درت پف ر آنها و  ،ه   و هاو ،اما دوپا آدي کوچولو
آنها ه  بر اثر  با د و  ،بعزيييييييا از او ات ،اگر چه  .اسيييييييتفاده از پرربدات گوشيييييييته مت ا بود

هر کس به طر با آن چه را که در جسترو د  ،نها تدر .احساسات شان سر در گ  ما شدند
هر کداي از آنها هيان نوع پندري را که دوسييييييييت داشييييييييت در انتهاي   ا از  .بود پددا ما کرد

 .پددا ما کرد ، Cدر ا ست اه پندر  ،راهروها

موش ها و آدي کوچولوها لااس گرم ز پوشدده و  ازي ا ست اه  ،هر روز ااا ،از آن روز به بعد
 .طولا ن شيييييدد که هر  ک از آنها کار ثابت و مشيييييخو روزانه  ود را  ا تند .ما شيييييدند Cر پند

اسيييند  و اسييي وري هر روز اييياا زود از  واي بددار ما شيييدند و به دا   هپارپوي مارپد  ما 
 .دو دند و هيواره هيان مسدر هيدش ا را دناال ما کردند

ود را در آورده آنها را به ه  گره ما موش ها و تا به مب ييد ما رسييددند کفد هاي ورزشييا  
با انراي ا ز کار هر و ت کفد هاي  ود را ازي .زدند و دور  گردن  ودشييييييان آو پان ما کردند
 .سپس از پندر  وردن لوت ما بردند .داشتند به راحتا ما پوانستند آنها را پددا کنند

ما دو دند پا از  رده پندرهاي ندپ هر روز اييييييياا به طرف ا سيييييييت اه پندر  ،ه   و هاو ،در اوا  
لوت بارند که در انت يار آنهيا بود  مدپا . وشييييييييپه اي  ما بعيد از  آدي کوچولوها راه و روش  ،ا

 ،هر روز اييييييياا کيا د رپر از  واي بددار ما شيييييييدند ،ه   و هاو و متفاوپا را در پدد گر تند
ما ر تند ز را به هر کيا آهسيييته پر لااس ما پوشيييددند و سيييلانه سيييلانه به طرف ا سيييت اه پندر 

 .حال ما دانستند که پندر کراست و چبور ما پوان به آن جا رسدد

 .آنها اايييييييلاً   ر نيا کردند که ا ز پندر از کرا ما آ د و چه کسيييييييا آن را در آن جا ما گوارد
هر روز اييياا به ماي ا ز که ه   و هاو به  .پ يييور آنها  بي ا ز بود که پندر آن جا  واهد بود

ما رسددند احساس ما کردند در  انه  ود هستند؛ گرم ز هاي  ود   Cپندر شياره  ا ست اه
 .را آو پان ما کردند و کفد ها شان را در ما آوردند و دمپا ا هاي راحتا  ود را ما پوشددند
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در ا ز جا  ،ه    ما گفت :  الده  .حاا که پندر را پددا کرده بودند بسييييييدار آسييييييوده  اطر بودند
آدي کوچولو ها احسييييييياس شيييييييادي و کامدابا و امندت ما  .«پا ابد براي ما وجود دارد پندر کا ا

 .کردند

را متعلق به  ود دانسيييتند آن جا آن  در  Cپندر موجود در ا سيييت اه ،طولا ن شيييدد که ه   و هاو
پندر بود که آنها سييييرانراي  انه  ود را  ود کردند و در نپد  ا اناار پندر سيييياکز شييييدند و  ک 

ه   و هاو براي ا ز که بدشييييتر  .اجتيا ا در اطراف آن ا سييييت اه براي  ود درسييييت کردند زندگا
د وارهاي آن جا را با سييييخنانا درباره ي پندر  .احسيييياس کنند که در  انه ي  ودشييييان هسييييتند 

 .پپ دز کردند و حتا پ يياو ري از پندر در روي د وارها کشييددند که لاخند به لب آنها ما نشيياند
 د وار نوشته ها چندز بود:  ا از ا ز 

 

 .داشتز پندر آدي را  وشاال ما کند

ه   و هاو گاه گاها دوسييييتان  ود را به آن جا ما آوردند پا پندرهاي روي ه  انااشييييته شييييده در 
 ،چه پندرهاي  وشيييپه اي » را بادنند و با جرور به آن اشيياره کرده و ما گفتند:  Cا سييت اه پندر 

 وردن پندر با دوسييتانشييان شيير ک ما شييدند و بعزييا او ات ا ز کار را و گاها او ات در « نه؟
در حبدبت ما براي  ا تز « .ما اسيييييتابا  داشيييييتز ا ز پندر ها را دار  » ه   گفت: .نيا کردند

بعد پ ه اي پندر  وشيييييپه ي پازه جدا « ا ز پندرها مدپا طوانا و با سييييختا بسييييدار کار کرد  
  .دن پندر مانند اجلب او ات  وابد برده   بعد از  ور .کرد و  ورد

هر شييييب آدي کوچولوها در حالا که پا  ر ره پندر  ورده بودند؛ پلوپلو  وران به طرف  انه به 
 .راه ما ا تادند و هر روز اييياا با ا تياد به نفس کام  براي  وردن پندر بدشيييتر بر ما گشيييتند

 .آنها ا ز کار را مدت ها ادامه دادند
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د ري نپا دد که آنها آن  در  . تياد به نفس ه   و هاو پاد   به جرور و پ ار شييييدبعد از مدپا ا
اما اسند   .راحت طلب شدند که حتا به آن چه که در اطرا شان ما گوشت پوجه نيا کردند

آنها هر روز ااا زود به آن  .و اس وري در پياي ا ز مدت به کار روزمره ي  ود ادامه ما دادند
را بو کشييدده و جسييترو ما کردند و پند و سيير د مانند  Cاطراف ا سييت اه پندر جا ما رسييددند و 

 ر ره ما دو دند و آن جا را بازرسييييا ما کردند پا بادنند آ ا نسييييات به روز پدد پغددري بوجود 
 .آمده است  ا نه

 ک روز ااا که آنها به ا ست اه  .سپس ما نشستند و ذره ذره شروع به  وردن پندر ما کردند
اسييند  و اسيي وري پعرب .متوجه شييدند که  الا اسييت و از پندر  اري ندسييت ،رسييددند Cدر پن

آنها  .چون  الاً متوجه شيييييده بودند که موجودي پندر هر روز کيتر از روز  ا  ما شيييييود .ن ردند
براي ا ز وا عه اي اجتناي ناپو ر آمادگا داشيييييييتند و به ح   جر په ما دانسيييييييتند چه کار با د 

ه  د  ر ن اه کردند و کفد هاي ورزشيييا  ود را که به ه  بسيييته و طاق معيول دور  به .ب نند
 .گردن  ود آو پان کرده بودند برداشتند و آنها را پوشدده و بندها شان را بستند

موش ها چدپي را بدد از حد پرپ ه و پالد  نيا کردند و مغپ آنها با  با د و باورهاي پدچدده 
 .موش ها مشيييي لا به وجود آمده بود و جواي آن برا شييييان سيييياده بود براي .انااشييييته نشييييده بود

پغددر کرده بود بنابرا ز اسيييييند  و اسييييي وري پ ييييييد  گر تند که  Cوضيييييعدت در ا سيييييت اه پندر 
سييييييپس  .بدرون از ا سييييييت اه به دا   هپارپوي پد  در پد  ن اه کردند. ودشييييييان ه  پغددر کنند

اسييي وري شيييروع به  .د و با سييير به اسييي وري اشييياره کرداسيييند  پوزه  ود را بلند کرده و بو کشيييد
 .دو دن به دا   هپارپو کرد و اسند  پا جا ا که ما پوانست با سر ت به دناال او حرکت کرد

 .آنها در بدرون از آن منببه شروع به جستروي پندر جد د کردند

غددرات کوچ ا که هر آنها پوجها به پ .رسيييددند Cه   و هاو ندپ به ا سيييت اه پندر  ،بعد از مدپا
بنابرا ز براي آنها مسيييييل  بود که پندرشيييييان سييييير  .روز در اطراف آنها اپفا  ما ا تاد ن رده بودند

 .ه   و هاو براي آن چه در آن روز د دند آمادگا نداشتند .جاي  ود  رار دارد

پندر  پندر ندسيييييييت؟ » و به نعره زدن ادامه داد« هدچا پندر ا ز جا ندسيييييييت؟ ،چا»ه   نعره زد:
  .کسا پندر ها را سرجا د بر ما گرداند ،ان ار که اگر بلند داد بپند« ندست؟ 

 «چه کسا پندر مرا برداشته است؟» بعد با اداي بلند  ر اد کشدد:

سرانراي در حالا که دستها را روي گوش ها د گواشته و اورپد سرخ شده بود؛ از بدخ گلو 
او ه  شيي ا نداشييت  .ي با ناباوري سييرش را پ ان دادهاو  ب «ا ز  ادانه ندسييت » ر اد کشييدد:
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هاو ندپ براي  .مدپا مات و ماهوت در آن جا ا سيييتاد .پندر وجود دارد Cکه هيدشيييه در ا سيييت اه
 .ا ز وا عه آمادگا نداشت

او نيا  واسييت با  .اما هاو نيا  واسييت هد  چدپي بشيينود .ه   با داد و بدداد چدپي ما گفت
شيييييده بود کنار بدا د؛ بنابرا ز پنها کاري که کرد ا ز بود که هيه چدپ را به وا عه اي که روبه رو 

 .اما  اب  درک بود ،ر تار آدي کوچولوها االاً جالب ناود و ثيري ندپ نداشت.ه  ر خت

در ثانا  ا تز آن براي آدي کوچولوها معناي  دلا بدشتري از  .پندر پددا کردن کار ساده اي ناود
 ا تز پندر براي آنها به معناي روشا براي به دست آمدن چدپي بود که  .داشتر د نداز روزمره 

د دگاه هاي  ،آنها بر اساس مد  و ذائبه  و د .  ر ما کردند براي شاد بودن به آن نداز دارند
 ا تز پندر به معناي ماد ات و بر ورداري از مال  ،براي بعزييا ها . ااييا در مورد پندر داشييتند

 ا بر ورداري از نو ا احساس معنوي  ،اي بر ا د  ر لوت بردن از سلامتا کام و ثروت بود بر 
براي هاو پندر  بي به معناي امندت و اييييييياحب  ک  انواده ي  .ناشيييييييا از ر اه و آسيييييييا د بود

 .دوست داشتنا شدن و زندگا در کلاه اي گري و نري در چدارلدز بود

و ر است بر د  ران و ااحب  انه اي بپرگ  پندر به معنا دست  ابا به پندري بپرگ ،براي ه  
مدت ز ادي و ت  ،از آن جا که پندر براي دو آدي کوچولو مه  بود.بر  راز پپه کيارت شييييدن بود

اما پنها کاري که انراي ما دادند  .گواشيتند پا در مورد ا ز که چه کار با د ب نند پ ييد  ب درند
ر پرسييييييه ما زدند پا بادنند آ ا وا عاً در آن جا پندر  الا از پند Cا ز بود که به اطراف ا سييييييت اه 

 .در حالا که اسند  و اس وري به سر ت در حال پغددر بودند.وجود دارد  ا نه

آنها درباره ي ا ز با  دالتا بپرگ رجپ  وانا .ه   و هاو هيان آدمهاي  الا با ا مانده بودند
اگر  ردا ه  آن جا  .ه پدر ج ا سيييييييرده شيييييييدهاو ب .ما کردند وجار و جنرال به راه ما اندا تند

آدي  .پندر ناود چه اپفا ا ما ا تاد؟ او آ نده اش را بر ماناي ا ز پندر ها برنامه ر پي کرده بود
چه طور مي ز بود ا ز اپفا  بدفتد؟ هد  کس  .کوچولوها نيا پوانسييييتند ا ز اپفا  را باور کنند

اوضاع آن طور که آنها پ ور ما کردند پدد نر ته ا ز درست ناود و  .به آنها هشدار نداده بود
 اما هاو  ا  از ر تز روي د وار نوشت: .ه   و هاو گرسنه و ناامدد به  انه ر تند ،آن شب.بود

  داري آن را ن ه هر چه  در پندر برا ت مه  باشيييييييد بدشيييييييتر مد
 .داري

                                                 

برگشيييييييتند ز را هنوز  C  و هاو  انه ي  ود را پرک کردند و دوباره به ا سيييييييت اه پندرروز بعد ه  
 .پندر ها آن جا ناود .اما وضييعدت  ر ا ن رده بود.انت ار داشييتند به ناوي پندر  ود را پددا کنند
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م   دوپا مرسيييييه آن جا  ،مات و ماهوت ،ه   و هاو .آدي کوچولوها نيا دانسييييتند چه کار کنند
 .دندا ستا

هاو چشييي  ها د را پا جا ا که ما پوانسيييت ما   به ه   شيييرد و دسيييت ها د را روي گوش 
او حتا نيا  واسييت  .او  بي ما  واسييت به چدپي   ر ن ند و چدپي نشيينود .ها د گواشييت

معتبد بود پندرش به طور ناگهانا از آن بپو رد که پندر او به پدر ج کوچک پر شييييده اسييييت بل ه 
 .ه   بارها و بارها وضعدت را پرپ ه و پالد  کرد.استجا برداشته شده 

 .از درک ا ز جر ان  اجپ شييييييد ،هيراه با ن اي ا تبادي پر  درپد ،سييييييرانراي مغپ پدچدده اش
 یدپم از پس «چرا آنها ا ز کار را با ما کردند؟ وا عاً ا ز جا دارد چه اپفا ا ما ا تد؟»پرسيييييييدد:

راسييييتا اسييييند  و اسيييي وري کرا » ن اه کرد و گفت: هاو چشيييييها د را باز کرد و به اطراف  ود
 «هستند؟   ر ما کنا آنها چدپي بدانند که ما نيا داند ؟

 «چه چدپي را ما دانند؟»ه   با پيسخر گفت:

آنها  بي موش هاي سييييييياده اي هسيييييييتند که در برابر آن چه که اپفا  ما ا تد » ه   ادامه داد:
با د بتواند  به ا ز  .ما اسييييييت نا ا هسييييييتد  . ما آدي کوچولو هسييييييتد .واکند نشييييييان ما دهند

ما مسييييتاق چدپهاي بهتري هسييييتد  ا ز مسيييياله ناا د براي ما  ،موضييييوع پا بار   و  لاوه بر آن
 «حدا   با د از آن نفعا بار   ،حاا که رخ داد ،اپفا  ما ا تاد

 «چرا با د نفد بار  ؟» هاو پرسدد:
 «براي ا ز که ا ز حق ماست» ه   گفت:

 «چه چدپي حق ماست؟» پرسدد: هاو
 «ما حق دار   که پندر  ود را داشته باشد »: تفگ  ه  

 «چرا؟»هاو پرسدد:
شييخو د  ري ا ز کار را انراي داده و ما  .ز را ما ا ز مشيي   را به وجود نداورده ا  » ه   گفت:

 «با د از ا ز کار به نفد  ود استفاده کند 

پالد  بدد از حد شيييييرا ي دسيييييت بردار   و راه شيييييا د ما با د از پرپ ه و » هاو پدشييييينهاد کرد:
 «بدفتد  و مبداري پندر جد د پددا کند 

مز نيا  واه  پا آ ر  ي بروي و بفهي  که ا ز جا چه  ،نه ،آه» ه   شيييييييروع به ا تراد کرد
 «اپفا ا ا تاده است
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 اسيييييند  و اسييييي وري به ،در هيان حالا که ه   و هاو هنوز در پلاش براي پ ييييييد  گدري بودند
آنها در جسييتروي پندر به هر ا سييت اها که ما  ا تند دا    .شييدوه ي  ود  وش ما گوراندند

راهروها و گوشييه و کنار پرت و دور ا تاده ي هپارپوي مارپد  سييرکشييا ما  ،ما شييدند و به هيه
موش ها پا مدپا نتوانسيييييييتند  .آنها به هد  چدپ جدر از  ا تز پندر پازه   ر نيا کردند .کردند
 عنا  ،سيييرانراي به  سييييتا از هپارپو ر تند که  الاً هرگپ به آن جا نر ته بودند .پددا کنندچدپي 

 . Nا ست اه پندر

مايوله ي  ،آن چه در جسيييترو د بود    ا تد »اسيييند  و اسييي وري با  وشييياالا  ر اد زدند:
ا ز بپرگ پر ز  .آنها به سييختا پوانسييتند آن چه را که ما د دند باور کنند. «بپرگا از پندر پازه 

 .مايوله ي پندري بود که موش ها پا کنون د ده بودند

آنها  .مشيييييغول ارز ابا وضيييييعدت  ود بودند Cه   و هاو هنوز در ا سيييييت اه پندر ،در ا ز  اايييييله
اانا بودند و ه  د  ر را براي نا ،اکنون از  وا ب و اثرات با پندري رنج ما بردند امدد و   ييييييي

 .سرزند ما کردند ،وضعدتا که در آن بودند

ما ا تاد و از  ود ما پرسدد آ ا آنها پا  ،اسند  و اس وري ،هاو به  اد دوستانشان ،هر از گاها
 ،کنون پندر پددا کرده اند؟ او بر ا ز باور بود که آنها احتيااً با د شيييرا ي سيييختا داشيييته باشيييند

او ه  چندز ما  .خد ناودز را پرسييييييه زدن در گوشييييييه و کنار هپارپوي مارپد  معيواً اطيدنان ب
 .دانست که ا ز کار  بي پا مدپا ما پوانست ادامه  ابد

اسند  و اس وري را در حال پددا کردن پندر جد د و لوت بردن از آن در ذهز  ،هاو گاها او ات
او ما اند شييييدد که چه  در  وي ما شييييد اگر دوباره در مارپد  هپارپو به  . ود پ ييييور ما کرد

او پبر ااً ما پوانسيييت مپه ي پندر پازه را  .شيييد و پندر پازه اي پددا ما کردجسيييترو مشيييغول ما 
 .احساس کند

هاو هر چه  در بدشييييييتر  ود را در حال جسييييييتروي پندري پازه و لوت بردن از آن در ذهز  ود 
ا ره ناگهان با پعرب  ر اد اب .م ييييي  پر ما شييييد Cبراي پرک ا سييييت اه پندر ،مرسيييي  ما کرد

 .«  بدا برو » کشدد:

به  .مز  وي ما دان  .ا ز جا راحت اسيييت .نه مز ا ز جا را دوسيييت داري»ه    وراً جواي داد: 
ما  الاً به نباط  ،ا ز طور ندسيييييييت»هاو ا تراد کرد: «. لاوه بدرون از ا ز جا  برناک اسيييييييت

 «مختلفا از هپارپو سرک کشدده ا   و ما پواند  دوباره ا ز کار را ب ند 
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دوسيييت نداري گ  شيييوي و  ودي را  . ز کار  دلا پدر شيييده اي و ما پرسييي مز براي ا»ه   گفت:
پرس از شييي سيييت دوباره به سيييراغ هاو  ،با ا ز حرف «پو دوسيييت داري؟ ،مزيييا ه ا ز و آن کن 

  .امدد او به پددا کردن پندر جد د رنگ با ت.برگشت

 نها هر روز به ا سيت اهآ .هر روز آدي کوچولوها هيان کار  الا  ود را دناال کردند ،بد ز پرپدب
C  ما ر تنييد و هد  پندري در آن جييا پدييدا نيا کردنييد و بييا ن رانا و نيياامدييدي بييه  ييانييه بر ما

 . وابددن برا شيييان مشييي   بود .آنها سيييعا در ان ار آن چه که اپفا  ا تاده بود داشيييتند.گشيييتند
زود رنج و با حواله پوان و انرژي آنها هر روز نسات به روز  ا  کيتر ما شد و به هيدز دلد  

 .شده بودند

آدي کوچولوها شب ها کابوس  دي دستدابا به  . انه هاي آنها د  ر م ان هاي امز سابق ناود
بر ما گشييييتند و در  Cهر روز ايييياا به ا سييييت اه پندر ،اما ه   و هاو ه  چنان.پندر را ما د دند

ا بدشييتر پلاش کند  متوجه ما ما دانا اگر ما  بي کي»ه   گفت: .انت ار بازگشييت پندر بودند
پندر احتيااً هيدز نپد  ا هاست شا د آنها  بي  .شو   که اوضاع وا عاً ز اد پغددر ن رده است

 «.آن را پشت د وار  ا   کرده اند

ه   اسييي نه را ن ه ما داشيييت و هاو با  .روز بعد ه   و هاو با آات و ابپار حفاري د وار برگشيييتند
آنها به  .به وجود آوردند Cپا سييرانراي سييورا ا روي د وار ا سييت اه  ،چ د به آن ضييربه ما زد

 .آن سوي د وار پر دند ولا آن جا ه  پندري در کار ناود

بنابرا ز اييياا ها  .اما ا يان داشيييتند که ما پوانند مشييي   را ح  کنند .ه   و هاو نا امدد شيييدند
اما بعد از  .و سيييخت پر کار کردندمدت بدشيييتري آن جا ماندند  .زودپر کار  ود را شيييروع کردند

هاو ک  ک  داشييييييت پفاوت بدز .مدپا پنها چدپي که داشييييييتند  ک سييييييوراخ بپرگ روي د وار بود
 . عالدت و بهره وري را ما  هيدد

د ر  ا زود آنها پندر  .شييا د ما  بي با د ا ز جا بنشييدند  و بادند  چه اپفا ا ما ا تد» ه   گفت:
بنابرا ز هر روز هردوي آنها با  .لد ما  واسيييييت ا ز حرف را باور کندهاو د «.را بر ما گردانند

اما پندر  .بر ما گشييييتند C ه  د  ر براي اسييييتراحت به  انه ما ر تند و با با مدلا به ا سييييت اه
 .هرگپ به آن جا بازن شت

هاو از انت ار  .ن رانا و اضييييبراي ضييييعد  شييييده بودند ،گرسيييين اپا ا ز مو د آدي کوچولوها از 
او ک  ک  متوجه شيييد که هر چه بدشيييتر در ا ز  .دن براي بهاودي شيييرا ي  سيييته شيييده بودکشيييد

 هاو ما دانسييت که دارند و ت  ود را .وضييعدت با پندري با ا بيانند شييرا ي بدپر  واهد شييد
 .پل  ما کنند
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مز هر روز بارها و بارها  ،منو ن اه کز ،ها،ها،ها» شروع به  ند دن به  ودش کرد:  ،سرانراي
وا عاً وضييعدت مزيياک و  نده داري  .ک کار را انراي ما ده  و انت ار داري اوضيياع بهتر شييود 

چون ما دانست گ  ما  .هاو دوست نداشت دوباره به گوشه و کنار هپارپو سرک ب شد «.است
اما و تا که د د پرس و ن رانا دارد  .و ضييييناً نيا دانسيييت کرا ما پوانند پندر پددا کنند .شيييود

 .سر آنها ما آورد مراور شد به  ود بخندد چه بلا ا

 «گرم ز و کفد ورزشا هاي ما کراست؟» او از ه   پرسدد:

ولا  دلا طول کشييييدد پا آنها را پددا کند ز را زمان پددا کردن  .و شييييروع به جسييييتروي آنها کرد
 .نها نداردچون   ر ما کرد د  ر ندازي به آ .آنها را به گوشه اي رها کرده بود C پندر در ا ست اه

پو که وا عاً نيا  واها دوباره وارد » ه   و تا دوسييتد را در حال گرم ز پوشييددن د د گفت: 
 «هپارپوي مارپد  شوي؟ چرا با مز در ا ز جا منت ر نيا مانا پا پندر را به ما برگردانند؟

در را مز ه  د  ر نيا  واه  آن پن .چون پو د  ر به آن پندر دسييت نخواها  ا ت» هاو گفت: 
آن پندر مال  .حاا داري ما  هي  که آنها هد  و ت آن پندر  د يا را بر نخواهند گرداند .بادن 

 «.امروز و ت پددا کردن پندر پازه است .د روز بود

اما اگر در  ارج از ا ز جا پندر ناود چا؟ و  ا اگر پندر بود و پو » ه   شيييييييروع به ا تراد کرد:
 «؟نتوانستا آن را پددا کنا چا

او بارها و بارها ا ز سييوال را از  ود پرسييدده بود و دوباره هيان پرسييا را « نيا دان » هاو گفت:
 .که با پرسددن ا ز سوال احساس ما کرد و با ي ما شد در آن جا پاي بند شود احساس کرد

سييييييپس شييييييروع به پف ر درباره پددا کردن پندر پازه و هيه ي چدپهاي  وبا که هيراه با آن ما 
 .د کرد و جرات از دست ر ته ي  ود را به دست آوردآم

اان   ا  .روزگار هيدشه بر  ک روال نخواهد بود .گاها او ات اوضاع پغددر ما کند» هاو گفت:
ا ز  انون زندگا اسيييييييت   عنا دائ  پغددر ما کند و بنابرا ز ما ه  با د  .از هيان موا د اسيييييييت

 «پغددر کند 

اما پرس ه    .ناد   ود اندا ت و سعا کرد او را سر  ب  بداورد هاو ن اها به دوست اجر و
هاو نيا  واسيت به دوسيت  ود .پاد   به   يااندت شيده بود و گوش به حرف کسيا نيا داد

به ماي آن که هاو براي بدرون ر تز . پوهدز کند اما مراور بود به حيا ت  ودشييييييييان بخندد
کرد و در ا ت سيييرانراي پوانسيييته به  ودش آماده شيييد احسييياس شيييادابا و سيييرزندگا بدشيييتري 

اان و ت ر تز به دا   هپارپوي » او ا لاي کرد: .بخندد و پ يييييد  ب درد راه بدفتد و پغددر کند
 «.مارپد  است
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هاو پ ه سنگ کوچک و ر پي برداشت و   ر مهيا را که به .ه   نه  ند د و نه به او جواي داد
و بر طاق  ادت  . وار نوشييييييييت پا درباره ي آن   ر کندذهند  بور کرده بود براي ه   روي د

به امدد آن که ا ز   س به ه  کيک کند  . الا که داشت حتا پ و ري از پندر دور آن کشدد
 .اما ه   نيا پوانسيييييييت آن را بادند .حبدبت را در ابد و به دناال پندر جد د برود ،پا لاخند بپند

 ابود ما شوي ن ،اگر پغددر ن نانوشته ي او ا ز بود:

سييييييپس هاو سييييييرش را از سييييييوراخ د وار بدرون برد و با اشييييييتدا  پياي به آن طرف 
بعد درباره ي ا ز که چه طور  ود را در  .به دا   هپارپوي مارپد  پر د ،سيييييوراخ

 .ا ز ا ست اه بدون پندر گدر اندا ته بود   ر کرد

ارپد  وجود ندارد و  ا اگر ه  هسيييييييت او باور کرده بود که احتيااً هد  نوع پندري در هپارپوي م
چندز باورهاي پرسيييناکا او را از پاي در آورده بود و نومدد و  .احتيااً او نيا پواند آن را پددا کند

 .ما وس کرده بود

او ما دانسيييت که ه   در ا ز   ر و  دال جوطه ور اسيييت که چه کسيييا پندر او را  .هاو لاخند زد
چرا مز زودپر راه ندفتادي و هيراه با » اند شييه سييدر ما کرد که برداشييته اسييت؟ اما هاو در ا ز 

هاو هيان طور که به دا   هپارپوي مارپد  پا ما گواشييييت به پشييييت سيييير «پندر جابرا نشييييدي؟
 .به هيان جا ا که از آن جا آمده بود و زمانا احساس ما کرد جاي راحتا است ، ود ن اه کرد

شييدده ما شييود؛ اگر چه مدت ها بود که د  ر پندري احسيياس کرد به طرف آن منببه ي آشيينا ک
 .در آن جا وجود نداشت

هاو هر لا ه جلوپر ما ر ت بدشيييييييتر 
ن ران و مزيييبري ما شيييد که آ ا وا عاً 

پارپوي مييارپد  ه ما  واهييد بييه دا يي 
برود؟ چدپي روي د وار روبروي  ودش 

 نوشت و مدپا به آن  دره شد:

 اگر نيا پرسددي چ ار ما کردي؟

هرگاه  .او ما دانسيييييييت که گاها او ات کيا پرس بد ندسيييييييت.هاو درباره ي ا ز جيله   ر کرد
 .آن گاه به سوي  ي  کشدده ما شو د ،بترسدد که اگر کاري انراي ندهدد اوضاع بدپر ما شود

اما اگر بدد از حد دچار پرس و وحشيييت شيييو د آن گاه نيا پواندد دسيييت به هد  کاري بپندد و 
  .ا ز  وي ندست
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هاو به سيت راست  ود به  سيتا از هپار پوي مارپد  که هرگپ به آن جا نر ته بود ن اه کرد و 
 .به سوي ناشنا ته ها به راه ا تاد ،سپس نفس  يدبا کشدد و به آراما به هيان طرف.پرسدد

در هيان حال که به دناال راه جد دي ما گشيت کيا احسياس ن رانا کرد که شيا د بدد  ،هاو
مدت ز ادي بود که پندري نخورده بود و به هيدز  .منت ر مانده بوده اسييت Cدر ا سييت اه از حد 

 .دلد  ضعد  شده بود

بسيييدار طوانا و ورود او به دا   هپارپوي بدد از حد دردناک ايييورت  Cا امت او در ا سيييت اه 
ا زودپر با  ود ر  ،بنابرا ز پ يييييييد  گر ت که اگر زمانا مردداً شييييييانس با او  ار شييييييد .گر ته بود

 .ا ز امر زندگا را ساده پر ما کرد .پغددرات پبادق دهد

 .«بهتر از هرگپ ا داي ن ردن اسيت ،د ر ا داي کردن» هاو سيپس لاخند ضيعدفا زد و اند شيدد: 
اما آن  در ناود که بتواند  .از ا ز جا و آن جا کيا  رده پندر پددا کرد ،هاو طا چند روز بعد

او امددوار بود که به اندازه ي کا ا پندر پددا کند پا مبداري  .سييييييدر کندبراي مدپا طوانا او را 
 .از آن را براي ه   بارد و او را پشو ق به آمدن به دا   هپارپوي مارپد  کند

احسيييياس ما کرد که دا   هپارپو کيا گدج کننده  .اما هاو هنوز ا تياد به نفس کا ا نداشييييت
 .ر ز مرپاه اي که او در آن جا بود پغددر کرده استبه ن ر ما رسدد که اوضاع از آ  ،است

به ن ر ما رسدد  .درست زمانا که   ر ما کرد در حال پدشروي است؛ در راهروها گ  ما شد
اما با د ما  ،ا ز نو ا ماارزه بود .که پدشيييييييروي او دو  دي به جلو و  ک  دي به  بب اسييييييييت

 .ا ه  که او از آن واهيه داشييييت بد ناودآنبدره ،پو ر ت که جسييييتروي پندر در هپارپوي مارپد 
 ،هيان طور که زمان ما گوشييييت شييييروع به پرد د کرد که آ ا ا ز انت ار که پندر جد د پددا کند

سييييپس .او متادر بود که آ ا لبيه اي بپرگ پر از دهان  ود برنداشييييته اسييييت .وا د بدنانه اسييييت
  .اش گر تو تا  هيدد که در آن لا ه پندر براي جو دن ندارد  نده 

به  ود نهدب ما زد که  ،او هرو ت که احسيييياس ما کرد دارد روحده اش را از دسييييت ما دهد
در وا د  دلا بهتر  ،هر چند سييخت و پر مشييبت باشييد ،کاري که در حال انراي دادن آن اسييت
او به جاي ا ز که منفع  و بد ار بنشدند به پدر ج داشت  .از ماندن در وضعدت با پندري است

سيييييپس  ود  اطر نشيييييان کرد که اگر اسيييييند  و اسييييي وري  .امور را در دسيييييت ما گر تکنترل 
 .پوانسته اند پغددر کننند پس او ه  ما پواند

آن طور که زمانا  Cمتوجه شييد که پندر موجود در ا سييت اه  ،بعد ها که هاو به گوشييته ن اه کرد
ري که در ا ست اه بود هر در روزهاي آ ر مبدار پند . ک شاه ناپد د نشده است ،  ر ما کرد 

حتا ام ان کپک زدن  .روز کيتر شده و آن چه با ا مانده بود کهنه بود و مپه ي  وبا نداشت
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به هر حال او پو ر ت  .اگر چه او ااييلاً متوجه ا ز موضييوع نشييده بود ،پندرها ه  وجود داشييت 
 .اما او نخواسته بود ،ندکه اگر ما  واست احتيااً ما پوانست آنچه را که در حال و وع بود باد

هاو اکنون متوجه ما شييييد که اگر او آن چه را که در پياي آن مدت در حال و وع بود ما د د و 
شيييييا د  .اگر احتيال پغددر اوضييييياع را ما داد آن اه ناپد د شيييييدن پندر با ي پعرب او نيا شيييييد

حت کند و روي د وار او ا سييتاد که کيا اسييترا.اسييند  و اسيي وري هيدز کار را انراي داده بودند
 هپارپوي مارپد  نوشت:

  .هر چند و ت  ک بار پندر را بو کز پا اگر کهنه شد متوجه شوي

مدپا بعد که به دلد   دي وجود پندر بسيييييدار طوانا به ن ر ما رسيييييدد سيييييرانراي هاو به  ک  
د بسييييدار اما و تا وارد آن شيييي .ا سييييت اه بپرگ پندر که نو د بخد به ن ر ما رسييييدد بر ورد کرد

 .ناامدد شد چون  الا بود

و « ا ز احسييييييياس پوچا و ناامددي بدد از حد براي مز پدد آمده اسيييييييت» هاو با  ود گفت:
 .احساس کرد دلد ما  واهد دست از جسترو بردارد

او ما دانست که گ  شده است و ما پرسدد  .هاو داشت پوان و ندروي  ود را از دست ما داد
 .برگردد C ه اي   ر کرد که پغددر جهت دهد و به ا سيييييييت اه پندر لا .جان سييييييييال  به در نارد

سيييييپس ا ز سيييييوال را دوباره از  .د  ر پنها ناود ،حدا   اگر بر ما گشيييييت و ه   هنوز آن جا بود
 «اگر نيا پرسددي چ ار ما کردي؟»  ود پرسدد: 

الاته مبيئز ناود  .از آن ما پرسييدد ،او بدشييتر او ات به جاي ا ز که چدپي را باور کند و بپو رد
که از چه چدپي ما پرسيييييد؛ اما حاا با ضيييييعفا که داشيييييت ما دانسيييييت که  بي از پنها ا ما 

 .هاو متوجه ناود که ا ز  با د و باورهاي پرسناک است که او را  بب ما رانند .پرسد

 . درت حرکت ندارد ،حرکت کرده  ا هنوز از زور پرس C هاو نيا دانسييت که آ ا ه   از ا سييت اه
سييييپس زمانا را در هپارپوي مارپد  به  اد آورد که بهتر ز احسيييياس را داشييييت؛ و آن زمان و تا 

 .بود که ساکز ناود و به جلو حرکت ما کرد

با وجود ا ز که ما دانسييييييت ا ز نوشييييييته بدشييييييتر از آن که نو ا  ،روي د وار جيله اي نوشييييييت
ه ا ز امدد که از آن پدروي ب ،نشييييانه اي براي دوسييييتد ه   اسييييت ، ادآوري براي  ودش باشييييد

 کند:

به پو کيک ما کند پا بتوانا پندر جد د پددا  ،حرکت در مسييييييدر جد د
 .کنا
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به  ود لرز د پار ک ن ياه کرد و از پرس  به انتهياي راهروي  چه چدپي پدد روي او  رار  .هاو 
پرسناکا داشت؟ آ ا راهرو  الا است؟ آ ا در آن جا  بر در کيدز نشسته است؟ پياي چدپهاي 

او داشييييت  ودش را بدد از  .را که ما پوانسييييت براي او اپفا  بدفتد در ذهز  ود مرسيييي  کرد
  .حد ما پرساند

بنابرا ز کاري را  .هاو ما دانسيييييييت که پرس او اوضييييييياع را بدپر ما کند .بعد به  ودش  ند د
هيدز که .او در مسيييييييدر جد د به حرکت در آمد .انراي داد که اگر نيا پرسيييييييدد انراي ما داد

او هنوز نيا دانسييت که در حال  .شييروع به دو دن به طرف انتهاي راهروي پار ک کرد لاخند زد
او داشت به جلو ما ر ت و به آن چه  .کش  چدپي است که روح او ذهز او را پرورش ما دهد

 .اگر چه وا عاً نيا دانست چه چدپي در انت ارش است .در پدد روي داشت اطيدنان داشت

چرا ا ز  در » هاو متادر بود: . ج و با کيال پعرب متوجه شيييد که احسييياس لوت مد ندبه پدر
احساس  وبا داري؟ مز نه پندر داري و نه ما دان  به کرا 

طولا ن شدد که  هيدد چرا احساس  وبا  «داري ما روي؟
 ا ستاد و دوباره روي د وار نوشت: .دارد

         .ا كناو تا پرس را پشت سر ما گواري احساس آزادي م

حرکت در  .هاو متوجه شييييييييد که  الاً اسيييييييدر پرس  ود بود
حاا او نسد  سرد شادي بخشا را که در ا ز  سيت از هپارپوي  .مسدر جد د او را آزاد کرده بود

چند نفس  يدق کشدد و احساس کرد که پوان و ندروي پازه  .مارپد  ما وز د احساس ما کرد
لوت بخد پر از آن چدپي بود که   ر  ،گواشتز پرس براي اوپشت سر .اي بدست آورده است

او  راموش کرده بود که ا ز احسيييياس  .مدت ها بود که هاو چندز احسيييياسييييا نداشييييت .ما کرد
 .چبدر مفرح است

او  ود را با  .شييييروع به کشييييددن پ ييييو ري در ذهز  ود کرد ،هاو حتا براي بهتر کردن شييييرا ي
ناوها از پندرهاي مورد  لا ه اش نشسته و مشغول  وردن جپئدات کام  ما د د که در مدان ا

سپس در ذهز  ود پ ور کرد که چبدر از ا ز پندرهاي  .است و از آنچه که ما د د لوت مدارد
هاو هر چه واضييييا پر پ ييييو ر پندرهاي  . وشيييييپه لوت  واهد برد

آنها وا عا پر به ن ر ما رسيييييييددند و ان دپه پلاش  ،پازه را ما د د
  روي د وار نوشت: .ا کردن پندر پازه در او  وي پر ما شدبراي پدد

 ود را در حال لوت بردن از آن پرسييي   ، ا  از پددا کردن پندر پازه
 .ا ز  ي  پو را به طرف پندر پازه راهنيا ا ما کند ،کز
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سييييييپس با پوان و سيييييير ت بدشييييييتر در مدان  هاو از  ود پرسييييييدد: چرا ا ز کار را  الاً نيا کردي؟
طولا ن شدد که  ک ا ست اه پندر را از دور د د و تا که  .پوي مارپد  شروع به دو دن کردهپار 

در آن جا انواع  .پ ه هاي کوچک پندر را در نپد ک دري ورودي آن مشاهده کرد هدران زده شد
  .مختل  پندرهاي  وش رنگ و بو ا که او  الاً ند ده بود وجود داشت

او بدشيييييتر پندرهاي پازه اي را که در  .ه بسيييييدار  وشييييييپه اندهاو از آنها چشيييييدد و متوجه شيييييد ک
 ا شا د کيا ه  به ه    ،دسترس اش بودند  ورد و کيا ه  در جداد گواشت پا بعداً بخورد

 .بدهد با  وردن پندر ک  ک   درت و پوان  ود را بدست آورد

د که ا سييت اه  الا بعد با هدران ز اد وارد ا سييت اه پندر شييد اما با پعرب و شيي فتا متوجه شيي
 .کسييا د  ر  ا  از او آن جا بوده و  بي کيا  رده پندر پازه در آن جا با ا گواشييته بود .اسييت

به احتيال ز اد ما پوانست مبدار ز ادي پندر پازه  ،او متوجه شد که اگر زودپر به راه ا تاده بود
 .در آن جا پددا کند

ا ه   حاضييير هاو پ ييييد  گر ت که به  بب برگردد و بادند آ 
هيان طور که راه ر ته را بر ما .است او را هيراها کند  ا نه

  گشت؛ ا ستاد و روي د وار نوشت:

 زودپر به پندر پازه ما رسا ،هر چه سر عتر پندر کهنه را رها کنا

 .کيا پندر پازه به او پعارف کرد .برگشيييت و ه   را پددا کرد Cبعد از مدپا به ا سيييت اه پندر ،هاو
  ر نيا کن  پندر پازه دوسيييت » ه   از دوسيييتد پشييي ر کرد ولا گفت:  .  آن را نپو ر تاما ه  

مز پندر  ودي را ما  واه  و نيا  واه  پا و تا  .مز به مپه ي آن  ادت نداري .داشييته باشيي 
 «.که آن چه را که ما  واه  به دست نداورده اي هد  پغددري بكن 

هاو در  .و با با مدلا برگشيييييييت و به راه  ود ادامه دادهاو  بي سيييييييرش را با ناامددي پ ان داد 
دلد براي  ،حالا که به طرف دورپر ز نببه ي هپارپوي مارپد  که  الاً ر ته بود بر ما گشيييييييت

اما متوجه شيد از آن چه را که داشيت کشي  ما کرد رضيا ت دارد؛ حتا  ا   .دوسيتد سيو ت
ما دانسيييييت حاا د  ر  بي  ،در پازه باشيييييداز کشييييي  آن چدپي که امددوار بود اناار بپرگا از پن

حاا کاري را  او .هاو  وشاال بود چون د  ر نيا پرسدد. ا تز پندر پازه او را  وشاال نيا کند
 .که داشت انراي ما داد دوست داشت



 

 

 

 

 

 

ت؟
اس

ته 
اش

رد
را ب

ر م
پنی

ی 
س

ه ک
 چ

 

15 

زندگا ما کرد  Cهاو د  ر مانند زمانا که در ا سيييييييت اه بدون پندر  ،با آگاها از ا ز موضيييييييوع
 بي درک ا ز مسيياله که اجازه نداده بود پرس با ي پو   او شييود و  .کرداحسيياس ضييع  نيا 

او را زنده ن ه ما داشييييييييت و به او ندرو ما  ،پا بردن به ا ز امر که راه جد دي انتخاي کرده
او حاا احسييياس ما کرد که پددا کردن آن چه که مورد نداز او بود  بي احتداج به زمان .بخشيييدد

 .اس ما کرد چدپي را که در جسترو د بود  الاً پددا کرده بوددر حبدبت او احس .داشت

 او لاخندي زد چون متوجه شد:

از ماندن در  ک وضييييييعدت بدون  ،جسييييييترو در هپارپوي پد  در پد 
 .پندر ا يز پر است

در ا ت که آن چه از  ،هاو هيان طور که  الاً ه  متوجه شيييييييده بود
پرسييا را که شييخو به ذهز  ود راه  .کرد ندسييتآن ما پرسييدد هرگپ به آن بدي که پ ييور ما 

او آن  در از ا ز   ر که مي ز است هرگپ .ما دهد از وضعدتا که وا عاً وجود دارد بدپر است
 .پندر پددا ن ند وحشت کرده بود که حتا نخواسته بود شروع به جسترو براي  ا تز آن کند

هروها  ا ته بود که بتواند به راه  ود به اندازه ي کا ا پندر در را ،اما از زمان شيييييييروع سيييييييفرش
 بي به جلو ن اه  .حاا او به پدد روي  ود ن اه ما کرد پا پندر بدشيييييييتري پددا کند .ادامه دهد

در آن زمان  .د دگاه  د يا او پر از پرس و ن رانا بود .کردن بسيييييييدار برا د هدران ان دپ بود
 ادت کرده بود گه بدشيييييييتر درباره ي  .رددائ  به نداشيييييييتز پندر و  ا کا ا ناودن آن   ر ما ک

اما از زمانا که  .نه درباره ي آنچه که ما پوانسييييييت درسييييييت باشييييييد ،اشييييييتااهات  ود   ر کند
 .ناوه ي پف ر او ه  پغددر کرده بود ،را پرک کرده بود Cا ست اه پندر 

اما حاا  .او  الاً معتبد بود که پندر ناا د هد  و ت جابرا شيييود و پغددر و پاول درسيييت ندسيييت
ا تباد داشيييييت پغددراپا که ببور مداوي اپفا  ما ا تند امري طادعا هسيييييتند چه انت ار آنها را 

پغددر  بي زمانا ما پواند  .داشته باشد  و چه نداشته باشد 
پعرب بران دپ باشد که انت ار آن را نداشته و در جستروي آن 

اده و تا هاو متوجه شييييييييد که باورها د را پغددر د .نااشيييييييد 
 م  ا کرد و بر روي د وار چندز نوشت: ،است

  .پو را به طرف پندر جد د راهنيا ا نيا کند ،ا  ار و  با د کهنه

 ،اما در حدز پرسيييه زدن در گوشيييه و کنار هپارپوي مارپد  .هاو هنوز نتوانسيييته بود پندر پددا کند
رد که باورهاي جد د او هاو اکنون درک ما ک .به آنچه که پا کنون  اد گر ته بود ما اند شيييييييدد

روش و ر تار او با زمانا که هر روز به ا سيييييييت اه  .با ي بران دختز ر تارهاي جد د ما شيييييييوند
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با ي پغددر  ي   ،او ما دانسيييييييت که پغددر  با د و باورها.ما ر ت  ر  کرده بود Cبدون پندر
ا ز ان بخد  واهد شيا ما پواندد ا تباد داشته باشدد که پغددر براي شي .کرد آدما ما شود

و  ا ما پواندد ا تباد داشيييييييته  .در برابر آن مباومت کندد .بود
باشيييدد که  ا تز پندر جد د به شييييا کيک  واهد کرد که پغددر 

هيه چدپ بسيييييت ا به ا ز دارد که چه باوري .و پاول را بپو ر د
 هاو روي د وار نوشت: .را انتخاي کندد

 .مسدر  ود را پغددر ما دها ،پددا کنا و از آن لوت باريو تا که بادنا ما پوانا پندر جد د 

حاا  ،را پرک ما کرد Cهاو ما دانسييييييت که اگر زودپر پو راي پغددر ما شييييييد و ا سييييييت اه پندر 
از ن ر روحا و جسيا  وي پر بود و ما پوانست بهتر از  هده ي ماارزه  ،شرا ي بهتري داشت

بت اگر به جاي اپلاف و ت و ان ار ا ز که پغددر و در حبد .براي پددا کردن پندر جد د بر آ د
در انت ار پغددر و جابرا ا بود؛ احتيااً پا حاا پندر  ود را پددا کرده  ،جابرا ا ايييييييورت گر ته

 .بود

او  پي  ود را جپي کرد و پ يد  گر ت به پدشروي به دا    سيت هاي جد د پر هپارپو ادامه 
کوچک پندر را پددا ما کرد و به پدر ج داشييييييت پوان و ا تياد از ا ز جا و آن جا پ ه هاي  .دهد

 .به نفس  ود را دوباره به دست ما آورد

 وشيييياال بود که در  ،هاو در حالا که به گوشييييته و م انا که از آن جا آمده بود ما اند شييييدد
 او بر ا ز باور بود که ا ز نوشيييييته ها ما .م ان هاي مختل  ن اپا را روي د وار نوشيييييته اسيييييت

را پرک کند آنها را  Cپا اگر  واسييت ا سييت اه پندر  ،پواند  لائ  راهنيا ا باشييد براي دوسييتد ه  
هاو  . بي امددوار بود که راه را درست آمده باشد .دناال کند

ا ز احتيال را ما داد که ه   نوشته هاي روي د وار را بخواند 
مشغول آن چه را که مدپا   رش را به  ود  .و راه را پددا کند

 کرده بود بر روي د وار نوشت:

پوجه زود هن اي به پغددرات کوچک به پو کيک ما کند پا  ود را با پغددرات بپرگتري که در راه 
  .هستند پبادق دها

او با ندرو و .هاو گوشيييييييته را رها کرده بود و داشيييييييت  ود را با آ نده پبادق ما داد ،اکنون د  ر
سفرش  ا حدا   ا ز  سيت از  .پارپوي مارپد  پردا تسر ت بدشتري به جسترو در دا   ه

 پددا کرد  Nهاو پندر جد د را در ا ست اه پندر .سفرش بسدار سر د و با شادي به پا ان رسدد
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بپرگتر ز مايوله ي  .شد از د دن چدپي که در آن جا بود ماپد برد Nو تا وارد ا ست اه پندر 
در آن جا آن  در پندر هاي مختل  وجود  .شيييييده بود پندري که پا کنون د ده بود روي ه  چدده

 .داشت که هاو بعزا از آنها را نيا شنا ت

سپس براي لا ه اي مات و ماهوت ماند؛ ز را نيا دانست آن چه را که ما بدند وا عا است  ا 
اسند  با پ ان . بي زا دده ي ذهز اوست؛ پا ا ز که دوستان  د يد اسند  و اس وري را د د

انداي هاي کوچولو و چا   .اسييي وري برا د دسيييت پ ان داد .سييير به هاو  وش آمد گفتدادن 
 .آنها نشان دهنده ي ا ز بود که آنها از مدت ها پدد در آن جا بوده اند

او گرم ز و  .هاو به سر ت سلاي کرد و بلا االه از هر پ ه پندري که دوست داشت  ک گاز زد
و مرپب پا کرد و براي اطيدنان در نپد  ا  و د  رار داد  آنها را پيدپ ،کفد ها د را در آورد

و تا که کاملاً سيييييدر  .سيييييپس به مدان پندرهاي پازه پر د .شيييييا د دوباره به آنها نداز پددا ما کرد
 زنده باد پغددر پ ه اي پندر پازه برداشت و آن را به دهان  ود اندا ت و گفت:  ،شد

او  هيدد که در  .چدپها ا که  اد گر ته بود اند شيييييييدد به ،هاو در حدز لوت بردن از پندر پازه
دل  ،به ا ز پوه  که پندر کهنه اي که د  ر در آنرا ناود دوباره بر ما گردد Cا سيييييييت اه پندر

پس چه چدپي او را وادار به پغددر کرد؟ آ ا پرس  . وش کرده بود و از پغددر کردن پرسييييدده بود
 وي ا ز موضوع پا اندازه » ددر کند؟ هاو با  ود گفت:از مردن بر اثر گرسن ا با ي شد که پغ

 «.اي کيک کرد

سييييپس  ند د و متوجه شييييد که به ماي ا ز که پوانسييييته بود به  ودش و به کارهاي اشييييتااه 
 ند دن به  ،هاو  هيدد که سييييير د پر ز راه براي پغددر .شيييييروع به پغددر کرده بود ، ود بخندد

که از موش هاي . وراً پغددر کردپس از آن ما پوان  .حيا ت  ود اسييييييييت هاو ما دانسييييييييت 
آنها زندگا را سيياده  .درس مفددي درباره ي پغددر  اد گر ته اسييت ،اسييند  و اسيي وري ،ر دبد

و تا که  .گر ته و اوضيييييييياع را بدد از حد پرپ ه و پالد   ا بدد از حد پدچدده ن رده بودند
ود آنها ه  پغددر کردند و با پندر جابرا پغددر کرد و پندر در آن جا نا Cشيييييييرا ي ا سيييييييت اه پندر

 .هاو هيواره ا ز مساله را به  اطر  واهد داشت .شدند

سييييپس هاو از مغپ  ار  العاده اش براي انراي آن چه که آدي کوچولوها بهتر از موش ها انراي 
ده او به اشيييتااهات گوشيييته اش اند شيييدد و از آنها براي برنامه ر پي آ ن .ما دهند اسيييتفاده کرد

ما پوان آگاها بدشييييتري  .او ما دانسييييت که ما پوان سييييازگاري با پغددر گر ت .اسييييتفاده کرد
 .انعباف پو ر بودن و سييير د پغددر کردن بدسيييت آورد ،درباره ي نداز به سييياده ان اشيييتز اوضييياع

ازي ندسيييييت که اوضييييياع و احوال را بدد از حد پرپ ه و پالد  کرد و  ا ذهز  ود را با باورهاي 
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پا براي پغددرات بپرگ اجتيا ا  ،ما پوان به پغددرات کوچک پوجه کرد .ک مغشييوش کردپرسيينا
 .آمادگا بهتر و بدشتر پددا کرد

ز را اگر به مو د  .هاو حاا ما دانسيييييت که با د سييييير د پر  ود را با اوضييييياع جد د سيييييازگار کند
هاو  .  دسيييت  ا تنتوان  ود را با شيييرا ي جد د پبادق داد مي ز اسيييت هرگپ نتوان به ا ز مه

دارد و هد  وضعدتا پا   ود شخو  راردر ،با د ما پو ر ت که بپرگتر ز ماند براي پغددر کردن
 .زمانا که  ودپان پغددر ن ندد بهتر نخواهد شد

ا ز بود که هيدشيييه پندر پازه در جاي د  ري وجود  ،شيييا د مه  پر ز چدپي که هاو متوجه شيييد
و زمانا که پرس را پشييت سيير گواشييته و از  . واه نه ،و بدهدد واه آن را به مو د پشييخد .دارد

هاو ما دانسيييت کيا  .پاداش شييييا  ا تز پندر پازه اسيييت ،ماجراهاي پدد روي  ود لوت بار د
امييا ه  چندز  .ز را ما پوانييد از  رد در برابر  برات وا عا ماييا  ييت کنييد ،پرس ازي اسيييييييييت

ه و ماند پغددر کردن او در زمان مورد نداز شده متوجه شد که بدشتر پرسهاي او جدر منببا بود
 .است

اما حاا ما دانسييييييت که پغددر به شيييييي    ک  .هاو در آن زمان ها دوسييييييت نداشييييييت پغددر کند
او حتا به .موهات در لااس مادل هاهر ما شيييييود پا راهنياي او در پددا کردن پندر بهتر باشيييييد

 .کرده بود سيت بهتري از وجود  ودش را پددا  ،هن اي پغددر

او نيا دانسييت  .هاو در حالا که به آنچه که آمو ته بود ما اند شييدد به  اد دوسييتد ه  ا تاد
ته ها ا را که هاو روي د وار ا سيييييييت اه و در د وارهاي مختل   Cکه آ ا ه   هد   ک از نوشييييييي

 هپارپوي مارپد  نوشته بود  وانده است  ا نه؟ 

بدرون آ د و پغددر کند؟ آ ا دوباره وارد  Cا سيييييييت اه پندر آ ا ه   پا حاا پ ييييييييد  گر ته بود که از
هاو به  هپارپوي مارپد  شييده و آن چه را که ما پوانسييت زندگا او را بهتر کند کشيي  کرده بود؟

الاته با ا ز شرط که بتواند ا ز  رد که  .و جستروي ه   اند شدد C بازگشت دوباره به ا ست اه
 .ما پواند راه بازگشت را پددا کند

ددا کرد با  ود   ر کرد که اگر ه   را پ تاري بدرون  ،او  به او پفهد  کند که چ ونه از گر  با د 
ه   .اما هاو متوجه شيييييييد که او  الاً سيييييييعا کرده بود که دوسيييييييتد را وادار به پغددر کند .بدا د

راه  ود را  ، ودش با د در  راسييوي راحتا و آسييا د  ود و با پشييت سيير گواشييتز پرس ها د
هد  کس د  ري نيا پوانسييييييييت ا ز کار را براي او انراي دهد  ا در مورد آن با او  .دا ما کردپد

 .به  وا د پغددر دادن  ود پا بارد ،او مراور بود به طر با .باي کند
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هاو ما دانست که ردپا ا براي ه   به جا گواشته است و اگر ه   
د را پددا  بي نوشيييييييته هاي روي د وارها را بخواند ما پواند راه

 .کند

روي بپرگ پر ز  ،هاو  لااييييييييه اي از آن چه را که  اد گر ته بود
او   س پ ه اي پندر بپرگ را دور  .نوشيييييت Nد وار ا سيييييت اه پندر

پياي آمو ته هاي  ود کشييييدد و در حالا که به آنها ن اه ما کرد 
 نوشته هاي روي د وار: .لاخند ما زد

 ر را جابرا ما کنندپغددرات اپفا  ما ا تند و آنها پند.  
 پغددرات را  .براي جابرا شدن پندر آمادگا داشته باشدد .در پغددر و پاول شرکت جو دد

  .ز ر ن ر ب در د
 دائ  پندر را بو کندد پا متوجه شو د چه مو د کهنه ما شود.  
 سر عاً  ود را با پغددرات پبادق دهدد.  
 ندد از پندر پازه لوت بار دزودپر ما پوا ،هر چه سر عتر پندر کهنه را رها کندد. 
 با پندر حرکت کندد .پغددر کندد. 
 ماجراجو ا کندد و به سفر برو د .از پغددر لوت بار د. 
 از طع  پندر پازه لوت بار د. 
 آنها به برداشييتز پندر ادامه ما  .براي پغددر سيير د آماده باشييدد و دوباره از آن لوت بار د

 .دهند
مسيييا تا طوانا را  ،پا کنون Cشيييدند از ه   در ا سيييت اه پندر او متوجه شيييد که از زمان جدا ه

به راحتا مي ز  ،اما ما دانسيييت که اگر بدد از حد در ر اه و آسيييا د باشيييد .طا کرده اسيييت
آن  Nاو هر روز براي پا بردن به اوضاع و شرا ي ا ست اه پندر .است اشتااه گوشته را پ رار کند

ي اجتناي از جا ل در شييدن بر اثر و وع پغددرات جدر  اب  او ما  واسييت برا .را بازرسييا ما کرد
 .هر کاري که ما پواند انراي دهد ،انت ار

اجلب او ات به دا   هپارپوي مارپد  ما  ،هاو با وجود آن که هنوز مبدار ز ادي پندر داشييييييييت
ااط ر ت پا نواحا جد د را پددا کند و هيدشييييييييه بتواند با آن چه که در اطرا د ما گورد در ارپ

از کنج  پلت گپ دن در  ک  ،او ما دانسييييت که آگاها از وا عداپا که پدد روي او بود .باشييييد
 .ا يز پر است ،منببه راحت
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با بلند پر  .هاو سييپس اييدا ا را در  ارج هپارپوي مارپد  شييندد
آ ا  .متوجه شيييد که کسيييا دارد به آن طرف ما آ د ،شيييدن ايييدا

آ ا او پوانسته مش لات ا ز ادا ما پواند اداي پاي ه   باشد؟ 
  ود را پشت سر ب وارد؟

دوستد  ،هيان کاري که  الاً بارها انراي داده بود و امددوار شد که شا د.هاو  دا را ش ر کرد 
 با پندر حرکت کز و از آن لوت بار  .سرانراي ا ز پوانا ا را  ا ته باشد

 

 


